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 بـه احتمال فراوان در گذشـته یـا روزگار تحصیل ما، درس‌دادن و معلم‌‌شـدن 
گزارش 

روز
کار آسـان‌تری بـود و مراحل آن منظم‌تر. دسـت‌کم این‌طور به نظر می‌رسـید. 

معلمانـی کـه از دانشـگاه فارغ‌التحصیل شـده بودنـد، محتـوای کتاب‌هایی 

را کـه سـال‌های سـال به هامن شـکل بـود، بـه دانش‌آموزانـی کـه تنهامنبع 

آموختنشـان مدرسـه بـود، منتقـل می‌کردنـد. در کنـار آن‌هـا هرگـز والدینی 

پیـدا نمی‌شـدند کـه از شـیوه تدریـس آنـان ایـراد بگیرنـد یـا توقـع و انتظـار 

ویـژه‌ای از آنـان داشـته ‌باشـند. دانش‌آمـوزان هم چنـدان تصوری از مدرسـه 

نداشـتند و اصولا انـگار همه‌چیـز روی روال خودش بود. ماجـرای نقص‌های 

تدریـس و آموزش‌هـا، در روزگار کرونـا ایجـاد یـا بهتر بگوییم مثل آتـش از زیر 

خاکستر نمایان شـد. سـیر آمـوزش فرزنـدان روز‌به‌روز سـقوط کرد و شـکاف 

بیـن معلامن و دانش‌آمـوزان بیشتر شـد. تاکنـون از کیفیـت آمـوزش و 

مهارت‌آموزی‌ها در دانشـگاه فرهنگیان چیزی شنیده‌اید؟ والدین کم‌و‌بیش 

گلـه و ادعا دارند که گویا این آموزش‌ها کافی و کامل نیسـت. اگر در دانشـگاه 

فرهنگیـان هـم ماننـد آنچـه در دیگردانشـگاه‌ها بـر سر کیفیـت آمـوزش رخ 

داده، اتفـاق افتـاده‌ باشـد، بایـد از تدریـس معلامن به‌ویژه آن‌هـا که تـازه‌وارد هسـتند، نه‌تنها 

نگـران شـد، بلکـه درواقـع ترسـید. در‌پـی ایـن هسـتیم کـه فرزندانمـان راهی مدرسـه شـوند و 

آمـوزش درسـت ببیننـد؛ امـا وقتـی معلـم نیاموختـه، چگونـه آمـوزش بدهـد؟ چه بـر سر دوران 

تحصیلی که همه امیدمان اسـت، خواهد آمد؟
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سمیرا، مادر یک دانش آموز است که مثل 
همه، فرزندش را در نزدیک ترین مدرسه 
به خانه شان که غیردولتی بوده، ثبت نام 
کرده است؛ اما تجربه اش از دردسرهای 
یک معلم از یادش نمی رود: معلمشان 
شش سال سابقه تدریس داشت. دختر 
جوانی بود و خیلی هم جدی. سه هفته 
از مهر گذشته بود که به مدرسه آن ها آمد؛ 
چون تازه به صورت رسمی به استخدام 
آموزش و پرورش درآمده بود. در جلسه 
اول اولیا و مربیان با همان لحن جدی، 
گفت کــه حــق دخالت  به همه مــادرهــا 
در تــدریــس و چــون و چــرا کــردن نــدارنــد. 
ــد، دخــتــرم  ــا شــــروع شــ وقـــتـــی کـــاس هـ
و  می گفت: »مامان معلممون ریاضی ر
بلد نیست. از روی موبایلش نگاه می کنه 

 و جواب ها رو می نویسه«.  �
ــد: چــنــدوقــتــی گــذشــت  ــی دهـ ــه مـ ــ ادامـ
ــادران هــمــه ایــــن مسئله  ــ ــ و در گــــــروه م

را از قــول بچه ها تکرار کردند. 
ظاهرا برای تدریس ریاضی و علوم، کارش 
همین بود؛ یعنی از اصل واساس تدریس 
ــدن یــک کتاب  ــوان بــلــد نــبــود؛ وگــرنــه خ
و حل کردن مسئله مگر چقدر کار دارد؟ 
مــنِ مــادر با رشته تحصیلی غیرمرتبط 
مدتی کتاب را بخوانم، می توانم درس 
بــدهــم. انــگــار غیر از ســاعــت کــاس هم 

 برای مدرسه وقت نمی گذاشت.  �
ح می دهد، با اعتراض  ماجرایی که او شر
جدی والدین و پاسخ او که گفته بود »من 
فراموش می کنم کتابم را به کلاس بیاورم«، 
با جایگزین کردن او با معلم دیگر تمام 
شد. درواقع آن ها والدین خوش شانسی 
بودند که توانستند معلم را تغییر بدهند، 
و الا کلاس های درس دیگری هم در شهر 
گـــاه بــه تــدریــس  هــســت کــه بــا مــعــلــم نـــاآ
ــال را بــه انــتــهــا  ــه پــیــدا مــی کــنــد و سـ  ادامــ

می کشاند.  �

ــدوده نــاحــیــه تــبــادکــان تدریس از روی تلفن همراه ــحـ ــه در مـ ــر دیـــگـــری کـ ــدی بـــا م
کید بر اینکه  مشغول به کار است نیز گفت وگو می کنم. با تأ
نام خود و مدرسه اش در گــزارش ذکر نشود، به کیفیت 
آموزش ها اعتراض جدی دارد: خودم سابقه 27 سال 
خدمت در آموزش و پرورش دارم و یادم هست آن وقت ها 
. هنوز  چقدر بــرای آمــوزش دلسوز بودیم و سخت گیر
هم دوره ای هایم بعد از این همه سال بهترین دبیرهای 
ریاضی و فیزیک کنکور هستند؛ اما از معلم های جدید 

گاهی باید در حد هیچ، توقع داشت. حقوق و دستمزد 
ج از ساعت  را بهانه می کنند و حتی یک ساعت هم خار
کلاس برای مدرسه وقت نمی گذارند. در مناطق حاشیه 
، حتی در مدرسه غیرانتفاعی هم نمی توان  و پایین شهر
به هر بهانه ای از والدین پول گرفت؛ ولی معلمان اینجا 
خودشان را با مناطق بالا مقایسه می کنند. معلم خوب 
هست، اما مدرسه رهایش نمی کند که جای دیگر تدریس 
کند و مجبوریم هر سال از معلم هایی با تجربه کم استفاده 

کنیم یا برویم سراغ بازنشسته ها که دیگر توان 
 کافی برای انرژی گذاشتن در کلاس را ندارند.  �

او ادامه می دهد: والدین، حوصله یا وقت سروکله زدن 
برای درس خواندن فرزندشان را ندارند؛ چون به دنبال 
تأمین روزمره زندگی هستند و معلم هم می داند با چه 
خانواده هایی روبه روست و دل نمی سوزاند. می داند 
هیچ کس از کیفیت آموزش های آخرسال از فرزند سؤال 

نمی کند. همین طور هرسال را می گذرانند.  �

توقع در حد هیچ!

ــگـــی رســــمــــی اش  ــتـ ــازنـــشـــسـ ــالـــی هــــم از بـ هـــشـــت سـ
گذشته، امــا با سمت مدیریت دبستان، کــار آمــوزش 
را ادامه داده است. احد پورافشاری با این عقیده که »تا 
وقتی می توانم سر سوزنی مؤثر باشم، کار می کنم«، 
همچنان در کــنــار دانــش آمــوزان و معلمان، به کارش 
مشغول است. کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی خود 
را در سال75 زمانی از دانشگاه فردوسی گرفت که هنوز 
دکترای این رشته وجود نداشت و او یکی از پنج نفری بود 
که برای ادامه تحصیل انتخاب شدند. این ها را گفتیم 

که بدانید تحلیل او حاصل سال ها تخصص 
و تجربه حضور در سیستم آموزش و پرورش 
به عنوان معلم، مدیر و مــدرس دانشگاه 
فرهنگیان بوده است. او در پاسخ به اینکه 
به نظر می رسد معلم ها مهارت کافی برای 
تدریس ندارند، می گوید: برداشت ها از این 
ماجرا درست است. این قدر اوضاع به هم 
ریخته و از ابتدایی ترین استانداردها به دور 
است که دیگر نیازی به تکیه بر استنادات 
گر پاسخ ها  ــدارس مختلف نیست. ا در م

 را بشنوید، شاید تعجب کنید.  �
ــن نــقــص،  ــ ــن دلـــیـــل ای ــیـ بــه گــفــتــه او، اولـ
پــایــیــن بــودن مــطــالــبــه والــدیــن در حـــوزه 
تحصیل فرزندشان است: حداقل حقوق 
ــردم یــک مــلــت، دسترسی  شــهــرونــدی مـ
بـــه خـــدمـــات آمـــــوزش در دوره عــمــومــی 

ل ترین  کنون بی کیفیت ترین و ناز است؛ درحالی که ا
که نه، حتی بدترین نوع آموزش ها به شهروندان ارائه 
گاهی دسترسی شهروندان  می شود. با همه این ها 
به حداقل امکانات دوره آمــوزش عمومی هم فراهم 
نیست، اما نه مطالبه می کنند و نه معترض اند و این 
مصیبت بزرگی است. مردمی که به همه چیز از گرانی نان 
کنش نشان می دهند، چرا به مهم ترین  غ، وا گرفته تا مر
کمیت  ضرورت زندگی شان و مهم ترین خدمتی که حا
مکلف اســت در اختیارشان بــگــذارد، توجهی نشان 
نمی دهند؟ چه بلایی بــر ســر مــردم آمــده که نسبت 

 به این حق خود بی تفاوت هستند؟  �
ایــــن مــدیــر بـــا ذکـــر نــمــونــه هــایــی ادامـــــه مــی دهــد: 
از مدارس دولتی که می گویند حدود 86 درصد حوزه 
آموزش عمومی تا کلاس دوازدهم را پوشش می دهد 
تــا کــاس هــای چهل نفره و بـــدون معلم تــا آبــان و آذر 
و مدارس مخروبه، همه و همه هرسال تکرار می شوند؛ 
گر  . حــالا ا امــا آیــا یــک بــار اعتراضی شنیده اید؟ هــرگــز
به هر دلیلی مــردم متوجه بلایی که سرشان می آید 
نبودند، رسانه ها و استادان دانشگاه و به طور مشخص 
استادان علوم تربیتی و آن ها که فلسفه آموزش و پرورش 
خوانده اند، باید به دنبال پیگیری آسیب این نقص 
باشند؛ درحالی که در حوزه آموزش، چیزی نمی بینیم.
پورافشاری در پاسخ به اینکه والدین چیزی نمی گویند، 
ــرورش نــهــاد پاسخگویی نیست،  ــ چـــون آمــــوزش و پ
کید می کند: چون مطالبه محکم نداشتیم. قدرت  تأ
آموزش وپرورش بیشتر است یا هزاران هزار جمعیت 

والدین دانش آموزان؟
ــه با اشاره به مشکل بــزرگ دیگر این حوزه  او در ادام
به آموزش های دانشگاه فرهنگیان اشاره می کند:  شما 
شاید ندانید، ولی من که آنجا تدریس کردم، می دانم 
چه اتفاقی می افتد. به خاطر فقر مالی،هیئت علمی 

آنجا در طراز هیئت علمی آموزش عالی کشور خودمان 
که نیست، حتی فاصله بی نهایتی هم دارد. یک تابلو 
را برداشتند و به جای »مرکز تربیت معلم« نوشتند 
»دانــشــگــاه فرهنگیان«. حکم حقوقی کارکنان هم 
بــا آمــوزش عالی هــم طــراز شــد؛ امــا هیچ‎چیز دیگری 
ــه دانــش،  ، ن ــزار ــه ابـ هــم طــراز نــشــد. نــه ســاخــتــمــان، نـ
نه هیئت علمی و نــه اســتــانــدارد پــذیــرش دانشجو. 
توقع دارید دانشگاهی که ادعا کرده من باید دانشجو 
را شــبــانــه روز در اختیار بگیرم تــا پــرورش بدهم، بعد 
برای کاهش هزینه صبحانه، ناهار و شام 
می گوید سه روز بیایید دانشگاه و چهار روز 
دیگر بروید شهر خودتان، آموزش هایش 

 علمی باشد؟  �
ــه  ــاق ــاره انـــگـــیـــزه و ع ــ ــ پـــورافـــشـــاری دربـ
دانشجویان آن دانشگاه هم می گوید: 
دانشجوی ممتاز با معدل بالا متقاضی 
ــر هـــم بــاشــد،  ــ گ ــیــســت؛ ا مــعــلــم شــدن ن
ز مرحله گزینش عبور نمی کند.  اغلب ا
آن دانشجوی نخبه ای که وارد دانشگاه 
مــی شــود، بــعــد از مـــدت خیلی کوتاهی 
متوجه می شود که یک ‎دهم آرزوهایش 
ــرآورده نمی شود. برای  هم در آن مرکز ب
هــمــیــن در هـــمـــان دوران دانــشــجــویــی 
معلمی را می گذارد در اولویت های شغلی 
چندمش. در زمان قدیم وقتی دانشجو 
کنون  بود، عشق و علاقه زیادی به تدریس داشت؛ اما ا

وقتی بــازار کار برای افــراد باهوش فراهم 
اســـت، درس و دانــشــگــاه را رفـــع و رجـــوع 
ــا هــم منبع درآمــــدش شغل  مــی کــنــد، ام

 دیگری است، هم علاقه اش.  �
این فرهنگی بازنشسته دلیل توجه نکردن 
ــع نـــقـــایـــص ســیــســتــم  ــ ــه رف ــ ــولان ب ــئـ ــسـ مـ
ــه عــنــوان مــی کــنــد: هــیــچ کــدام  ــون را ایــن گ
از مسئولان بــراســاس دلــســوزی و کفایت 
جــایــگــاه علمی و آمــوزشــی ایــن پست ها 

 را تحویل نگرفته اند.  �
بـــا آنــچــه از وضـــعـــیـــت جـــذب و تــدریــس 
دانــشــجــویــان در دانـــشـــگـــاه فرهنگیان 
ــاد مــهــم تــریــن  ــ ــت ی ــرع ــه س ــیــم، ب ــســت دان
گروهی می افتیم که از این شرایط آسیب 
می بینند؛ یعنی فرزندانمان. پاسخ او این 
است: مشخص است. دانش آموزان دهم، 
یازدهم و دوازدهم که امتحان نهایی دارند 
گردی کرده اند  و از دوازده سال پیش شا

که البته هنوز مصیبت کمبود معلم و این ماجراها نبود، 
معدلشان 9 یا 10 شد؛ به طوری که وزیر آموزش و پرورش 
یک جا به همه یک نمره اضافه کرد که در گزارش ها بگوید 
معدل ها نسبت به سال قبل رشد داشته، درحالی که 
خودش می داند اوضاع چقدر وخیم است؛ اما خیلی ها 

 نمی دانند و باور می کنند.  �
ایـــن کــارشــنــاس ارشـــد مــدیــریــت آمــوزشــی در پــاســخ 
به اینکه با معلم هایی با این کیفیت دانش و مهارت 
 ، در مدرسه چه می کند، می گوید: من به عنوان مدیر
وقتی که به ناچار چنین معلمی در اختیار دارم، تمام 
تلاشم را می کنم که هر لحظه حضور و تعاملم با آن ها 
شبیه کارگاه آموزشی باشد. اول اعتمادشان را جلب 

می کنم که نگران جایگاه من به عنوان مدیر 
نباشند که بخواهم آنان را مؤاخذه یا بازخواست کنم. 
همه تلاشم را به کار می گیرم که تا آخر سال کمی بیشتر 
معلم شده باشند. البته کنار آمدن با آن ها خیلی سخت 
ــوزه آمــوزش  ــ اســت. بدیهی ترین مــوضــوعــات را در ح
ساعت ها برایشان تبیین کردم؛ اما همین امسال متوجه 
شدم معلم کلاس سوم دبستان 10 مهر چند برگ کپی 
تحویل خانواده ها داده، همه فعالیت های کتاب علوم 
را نوشته و به خانواده تحویل داده بود که فرزند حفظ 
کند و طوطی وار پاسخ بدهد. کار معلم هم ساده است 

 و نیازی به تدریس و فهماندن درس ندارد.  �
غ التحصیل  پورافشاری ادامــه می دهد: کسی که فار
دانشگاه فرهنگیان است، هم باید دانش عمومی تعلیم 
و تربیتی بالایی داشته باشد و هم دانش تخصصی حوزه 
گر معلم ابتدایی است، باید اطلاعات  خودش را. مثلا ا
کاملی از مراحل رشد کودک، توانایی های شناختی، 

 سبک های یادگیری و اختلالات داشته باشد.  �
وی در پــاســخ به اینکه مگر ایــن مـــوارد جــزو دروس 
دانــشــگــاه و یــادگــیــری اش بدیهی نیست، می گوید: 
مگر در دانشگاه های دولتی و آزاد، دروس تخصصی 
عمران و مکانیک تدریس نمی شود؟ آیا همه آن هایی 
غ التحصیل می شوند، همه موارد را خوب آموزش  که فار
دیده اند؟ بعضی ها هنگام کار جوری رفتار می کنند 
که انگار این عدد و رقم ها به گوششان نخورده است. 
غ التحصیلان پیام نور اصلا  متأسفانه آنجا دیدم فار
هــیــچ چــیــزی نــمــی دانــنــد، دانــشــگــاه آزادی هــــا کمی 
. این ها درباره  می دانند و دولتی ها بیشتر
دانش شفاهی تعلیم و تربیت بود، وگرنه 
در مهارت عملی وضعیت همه خراب بود. 
ــارورزی به هم ریخته ترین درس  درس کـ
دوره فرهنگیان است، درحالی که مهم ترین 
درس است. مدت مشخصی مدیر دبستانی 
بودم که روزی 20 تا 25 دانشجوی دانشگاه 
ــرای کـــارآمـــوزی مــی آمــدنــد  ــ فــرهــنــگــیــان ب
و می رفتند. همان جا کاملا می شد فهمید 
که بی برنامه، بی کیفیت و بی نتیجه ترین 
کــارورزی است. نتیجه هم  درس، همین 

 همین می شود که می بینید.  �
ــاره راه حــــل پــیــشــنــهــادی مشکل  ــ او دربـ
هم باز به همان شرایط نابسامان اشاره 
می کند: از میان همکارانی که در مدرسه 
دارم، یــکــی بــــا 46 ســــال ســــن، امــســال 
اســتــخــدام شــده و اولــیــن ســال خدمتش 
اســـت و دیـــگـــری در ســی وهــفــت ســالــگــی. 
ک های گزینش؛ وگرنه هیچ‎کدام  هردو با شرایط و ملا
دیگرشرایط آموزگاری را ندارند. این ها سی سال آینده 
آموزش را در دست دارند، آیا امیدی به بهبود وضعیت 

 هست؟  �
پورافشاری حتی از والدین هم توقع کمک به تغییر 
را ندارد: والدین همچنان مطلع نیستند. وقتی مدرسه 
باید تا 28 اسفند دایر باشد و والد فرزندش را از بیستم 
گــاه هستند؟  به مدرسه نمی فرستد، آیــا بــه اوضــاع آ
اتفاقا هرچه اوضــاع آمــوزش و پــرورش بدتر می شود، 
والــدیــن بیشتر رهــا می کنند. آن هــا چــرخــه معیوب 
 عــقــب گــرد را شــتــاب می بخشند، نه اینکه جبرانش

 کنند.

ارائه بی کیفیت ترین آموزش ها

تفاوتی نمی کند که مدرسه غیردولتی 
ــد هــمــه  ــایـ ــم بـ ــل ــع ــــی. م ــت ــ ــا دول ــ ــد ی ــاشـ بـ
مهارت های تدریس را آموخته باشد. 
»چــطــور بــرای استخدام در یــک کارگاه 
خیاطی و رستوران باید اصول ساده کار 
را بلد باشید، اما سر و کارداشتن با بچه ها، 
مهارت آموزی نمی خواهد؟« این سؤال 
را روشـــن زاده، پدر مهرسام، در ابتدای 
اعــتــراضــش مــی گــویــد: مـــن یـــک دخــتــر 
کلاس دهمی دارم. او را به مدرسه دولتی 
فرستادم، هم غیردولتی. یک سال معلم 
ریاضی خوب تدریس نمی کرد، سال بعد 
معلم علوم فقط از روی کتاب روخوانی 

مــی کــرد و خــبــری از کـــار دیگری 
نبود. یک سال معلم غیرمرتبط می آمد 
گــر اعتراضی می کردیم، آن  ســرکــاس. ا
مدیرها که محترم تر بودند، قول پیگیری 
و تذکر می دادند و همان اوضاع را تا پایان 
ــران  ــدی ســـال مــی کــشــانــدنــد؛ امـــا آن م
بی مسئولیت، اغلب جــواب می دادند 
که »معلم نیست« یا »فقط شما اعتراض 
می کنید، این معلم سال هاست خدمت 
مــی کــنــد و هــمــه از او راضـــی بــوده انــد«. 
ور ما به قانع کردن  آخــرش فهمیدیم ز

آموزش و پرورشی ها نمی رسد.  �

زور ما نمی رسد

شکوفه، معلم کلاس دوم یک دبستان 
دخترانه در محدوده بولوار سجاد است. 
ســال هــای گذشته در مـــدارس مناطق 
دیگر درس می داده است. آنچه از تدریس 
آموخته، مربوط به سال های خدمتش 
ــت. هنوز یــک مــاه از ســال  در تــهــران اس
جــدیــد نگذشته، امــا از نــحــوه تدریس 
کی است: شاید کسی  معلمان دیگر شا
بــاور نکند، ولی من دانــش آمــوزی دارم 
که بلد نیست از یک تا 10 بشمارد. کارنامه 
سال گذشته اش هم »عالی« بوده است. 
می دانم معلمان خیلی از مدارس نه سواد 
آموزش دارند و نه تعهد. می گویند منطقه 
مرفه است و والدین پول می دهند؛ چرا 
بچه را اذیت کنیم؟ نمره می دهیم که آن 
معلم دوست داشتنی باشیم و سال بعد 
هم مدیر با ما قــرارداد ببندد. آن وقت 
نه کسی پیگیر کم سوادی آن ها می شود، 

 نه شغلشان به خطر می افتد.  �
او ادامه می دهد: از این معلمان بدون 
تعهد و کارنابلد تا دلتان بخواهد در همه 

مقاطع تحصیلی حتی در سال 
آخر دبیرستان هم هست. یــا از اول یاد 
نگرفته و همین طور به سن بازنشستگی 
ــازه وارد هستند  ــا الان کــه ت رسیده اند ی
ــوزش درســـت نیستند.  ــ ــبــال آم هــم دن
همین تأمین هزینه مدارس غیردولتی، 
 به کیفیت آموزش معلمان آسیب جدی 

 می زند.  
شکوفه، نمونه دیگری را هــم به خاطر 
مــــی آورد و مــی گــویــد: خیلی از معلم ها 
هیچ آموزش مهارتی ندیده اند. معلمی 
را می شناسم که بدون هیچ سابقه کاری 
، وارد کلاس سوم شد. شنیدم  یعنی صفر
که مدیر گفته روش تدریس فلان استاد 
ــا مــتــوجــه  ــوی ــه گ ــاه کـــن. بــعــد هـــم ک ــگـ را نـ
شده بود چه اشتباهی کرده و حالا دیگر 
زمان آموختن نیست، عذرش را خواسته 
بود. همان معلم جوان می گفت اطلاعات 
بــچــه هــا از مــــن بــیــشــتــر اســــت. ایــن هــا 
را که می شنویم، برای حال آموزش تأسف 

می خوریم.  �

تأسف برای حال آموزش

گزارشی از افت کیفی معلمان که صدای والدین را درآورده است

  وقتی خشت دیوار آموزش 

تا ثریا کج  باشد

ت
س

ی ا
یین

 تز
س

عک

دانشجوی ممتاز با 
معدل بالا متقاضی 
معلم شدن نیست؛ 
اگر هم باشد، اغلب 

از مرحله گزینش عبور 
نمی کند. آن دانشجوی 

نخبه ای که وارد 
دانشگاه می شود، بعد 
از مدت خیلی کوتاهی 

متوجه می شود 
که یک ‎دهم آرزوهایش 
هم در آن مرکز برآورده 

نمی شود

اولین دلیل این 
نقص، پایین بودن 

مطالبه والدین در حوزه 
تحصیل فرزندشان 
است: حداقل حقوق 

شهروندی مردم 
یک ملت، دسترسی 
به خدمات آموزش 

در دوره عمومی است؛ 
درحالی که اکنون 
بی کیفیت ترین 

و نازل ترین که نه، حتی 
بدترین نوع آموزش ها 

به شهروندان ارائه 
می شود


